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درباره اعتبار رشد  يفقه يتأمل
  ازدواج در عقد نكاح نظر از

  
  19/3/90تاريخ تأييد:   18/5/89تاريخ دريافت: 

  *محمدباقر پارساپور  ____________________________________________________________ 

  چكيده
مباحـث   ،دهيبه درجه رشد نرس يكه در امور مال ينكاح كسيعني  »هينكاح سف«درباره 

اسـت   شـده  . آنچه غالباً از نظرها دور مانده و كمتـر بـدان پرداختـه   فراوان وجود دارد
ازدواج و انتخـاب همسـر    خصـوص  در يول ،باشد ديرش يدر امور مال ياگر كس اينكه

 يآزادانـه و بـدون دخالـت ول ـ    تواند يم ايآ ،نباشد ديرش ،است يرماليغ موضوعيكه 
  خود ازدواج كند؟

 جـه ينت ني ـبه ا ،ليو نقد دلا ليگوناگون و تحل دگاهي، پس از طرح دو دنوشتار نيا در
بتوانـد مسـتقلاً در ازدواج خـود     نكـه يكه سفاهت در امـر ازدواج، شـخص را از ا  رسيم  مي
وجود رشد مـذكور در   صيتشخ يبرا ييها ملاك انيدارد و پس از ب يبازمرد، يبگ ميتصم

گفتـه   پـيش كـه بـا مباحـث     يشنهاد خود را درباره اصلاح مقررات قـانون مـدن  يپ، اشخاص
  دهيم. ارائه مي ،ابدي يارتباط م

مناسـبت  ، تيخصوص ـ  يالغـا ، تي ـاولو، قيـاس  اسيق، سفاهت، رشدواژگان كليدي: 
  .طيقاعده تسل، حكم و موضوع

                                                      
  .)mb.parsapour@gmail.com( استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه
 ولـي  و سفيه بدون اذنسفاهت در امور مالي از اسباب حجر است ، دانيم كه ميگونه  همان
اكثر قريب به اتفـاق فقهـاي    ند.كتصرف اش  ماليدر اموال و حقوق  تواند نمي م خوديا قي
م ازدواج يا قي تواند آزادانه و بدون دخالت ولي ور ميذكدر اين باره كه آيا شخص م اماميه

ممنوع اسـت   ؛ زيرا سفيه از تصرفات مالينيستچنين ازدواجي نافذ  ؟ معتقدندكند يا خير
بـه طـور غيرمسـتقيم بـه     ، همچون مهريه و نفقـه ، و نكاح به لحاظ آثار مالي مترتب بر آن

شود. در مقابـل ايـن ديـدگاه كـه برخـي نويسـندگان        تصرف در دارايي شخص منجر مي
قــانون مــدني را محمــول بــر آن  )85، ص1، ج1376حقــوق مــدني (صــفايي و امــامي، 

ور ذك) كه براي اثبات قول م ـ247، ص23، ج1407بحراني، معدودي از فقيهان (، اند دانسته
اند كه سفيه در ازدواج  اند، با طرح دلايلي به اين نتيجه رسيده به مستند شرعي دست نيافته

حقوق (كاتوزيـان،   يدتااين گفته از سوي بعضي اس1ند.كزدواج اتواند  خود آزاد بوده و مي
كه عقد نكاح از جنبـه  است قرار گرفته  يدتأي) با اين استدلال مورد 86ـ85، ص1، ج1371

آن  ،حجر مالي سـفيه  باشد و ميامري غيرمالي ، اتحاد زن و شوهر به منظور ايجاد خانواده
قانون مدني نيز به طور ضـمني نكـاح سـفيه را مجـاز شـمرده       ندعتقدمگيرد و  را دربرنمي

اي بـه   اشـاره ، وجـين بـوده  در مقام بيان شرايط اهليت ز 1064در ماده  اينكهاست؛ زيرا با 
  .»عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد: «گويد لزوم رشد نكرده است و مي

نيسـت كـه خـود بحـث      مـذكور اين مقاله به دنبال نقض يا ابرام يكي از دو ديدگاه 
آنچه در اينجا موضوع بحث است اينكه اگر شخصي در امور مـالي   .طلبد مي مستقلي را
مـالي  غير از جمله انتخاب همسر كـه امـري  ، ارتباط با خود ازدواجدر ؛ ولي رشيد باشد

در ايـن   اينكـه تصميم بگيـرد يـا    مستقلاًتواند  مي آيا، است به درجه رشد نرسيده باشد
  ؟احتياج است ولي مورد به اذن

ــان انديشــمندان اســلامي  ــهيد ، در مي ــتاد ش ــرياس ــري( مرتضــي مطه ، 1372، مطه
اين بحث پي برده و بر اين اعتقاد است كـه اسـلام    به اهميت درستيبه ) 132ـ131ص
دختر براي ازدواج بايد بـه   وبلكه پسر ، داند نمي بلوغ و عقل را كافي، ازدواج مسئلهدر 

؛ رشد فكري و روحي اسـت » رشد« منظور از، از ديد وي .مرحله رشد نيز رسيده باشند
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يعني چه و بـا   هانون خانوادازدواج و تشكيل ك، بايد بدانند هدف از ازدواج چيست مثلاً
گيرد و چه كارهايي بايد  مي عهده آنان قرار ي برهاي قبول ازدواج چه تعهدها و مسئوليت

امـري  ، طبيعـي دارد  يبـرخلاف بلـوغ كـه مسـير    ، معتقد است رشد ايشان .انجام دهند
سـفانه  أ. بايد اذعان كـرد كـه مت  دنكشخص موظف است آن را تحصيل  واكتسابي است 

 حقوقـدانان  هاي رشد در امر ازدواج هنوز به طور جدي جاي خود را در نوشتهموضوع 
تي رشد در ازدواج و هنوز توجه عمده معطوف به نقش مفهوم سنّ است ايران باز نكرده

طلاق رنگ باخته است  بودن ديگر مبغوض اينكهگذشته از  اين در حالي است كه .است
خـانواده جـاي    هاي ي از فروپاشي بنيانوتقويت حس تفاهم ميان زوجين براي جلوگير

يكي از عوامل مهم ، طرف مقابل در ناكامي ازدواج داده است گناهكارشناختنخود را به 
فقدان رشد كافي زن و مرد و عدم آمادگي روحي و فكري آنـان  ، رشد فزاينده طلاق در

  .باشد مي براي ورود مستقيم و بدون دخالت ديگران براي بستن پيمان زناشويي
مهجور مانده است و در سده اخيـر   متأخربلكه ، در ميان فقيهان متقدميادشده  بحث

از نخستين فقيهاني است كه بـه طـور    الوثقي ةعروالشايد بتوان ادعا كرد كه مؤلف كتاب 
كـرده اسـت و پـس از او ديگـر      گيـري  موضعآن  پرداخته و در قبالآن  شفاف به طرح

  اند. قرار دادهفقيهان اين مسئله را مورد توجه 

  طرح نظريات .1
به گونه به طور كلي در اين باره كه آيا زوجين در امر ازدواج بايد رشيد باشند تا بتوانند 

ديدگاه در فقـه اماميـه    دو، مستقل تصميم بگيرند يا چنين چيزي در ازدواج اعتبار ندارد
بعضـي  نند؛ ولـي   دا نمي بيشتر فقيهان سفاهت در ازدواج را مانع نفوذ نكاح، مطرح است

، پـس از  در اين قسمت از مقاله .دتواند آزادانه اقدام كن نمي معتقدند كه سفيه در ازدواج
  .پردازيم هريك ميور به تحليل و نقد دلايل مربوط به طرح دو ديدگاه مذك

  نظريه عدم اعتبار رشد از نظر ازدواج .1ـ1
بـا اشـاره بـه ظـاهر كـلام      ) 461ـ ـ460، ص14تا]، ج [بي، حكيم( حكيم االله آيتمرحو م 
و نيـز مقتضـاي عمـوم    انـد   دانسـته  حجرفقط سفه در امور مالي را از اسباب  فقيهان كه
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بر اين باور است كه رشد در امر ازدواج از لوازم اسـتقلال زن و مـرد و   ، قاعده سلطنت
 ورهمانند ديگر ام، ازدواجكه  كند مي آنان در انتخاب همسر نيست و چنين اضافه آزادي
 كه است و... معاشرت با ديگران، مركب، پوشاك، مسكن، خوراكمانند  ؛مالي انسانغير

محجور  كه سفيه در امور يادشده گونه و همانآن  اتلاف مال است و نه تبذير نه مستلزم
  .چنين است سفيه در امر ازدواج نيز، نيست

 گلپايگـاني و  بروجـردي  االله آيـت  مرحـوم ، الـوثقي  ةالعـرو از حاشيه نويسان بر كتاب 
، نيز بدون اينكه اسـتدلالي در ايـن بـاره ارائـه كننـد     ) 619، ص1420، طباطبايي يزدي(

  *اند. پذيرش قول به اعتبار رشد از نظر ازدواج در زوجين را مشكل يا ممنوع دانسته

  نظريه اعتبار رشد از نظر ازدواج .2ـ1
در ارتبـاط بـا ازدواج و    و رشـيد  در امور مالي در مورد شخص بالغي كهنويسنده كتاب 
، اسـت  رشـيد آن غير و امثـال  مهـر همچـون تعيـين همسـر و كيفيـت     ، خصوصيات آن

 اذنبـراي ازدواج نيازمنـد   ، همانند سفيه در امور مـالي وي  كه به حسب ظاهراند  معتقد
همان( **باشد مي ولي.(  

ذكـر شـده كـه    مهر) به معناي كيفيت تعيين (» الامهار ةكيفي« عبارت، در كتاب مذكور
اين موضوع از امور مـالي   ؛ زيراآمد بهتر بود نمي عبارت رسد اگر اين مي به نظرنخست 

پاسـخي   .را معتبر دانسته بودآن  شده و وجود رشد درآن  متعرضتر  است كه وي پيش
، 12، جتـا]  ، [بـي شـبيري زنجـاني  ( كه به اين اشكال از سـوي يكـي از فقيهـان معاصـر    

به لحاظ  امري مالي نيست و نبايد صرفاً لزوماً مهريهده اينكه كيفيت داده ش) 86ـ85ص
 اندك در دوام زندگي و رفاه آينده فـرد مفيـدتر   مهريهگاه  ؛ زيرااقتصادي بدان نگريست

                                                      
اند كه در حاشـيه   آيات عظام سيدحسين طباطبايي بروجردي و سيدمحمدرضا گلپايگاني از اين جمله *

  اند: گونه اظهارنظر كرده اين الوثقي ةبر عرو
  .»است هرچند احتياط در استيذان از ولي ،پذيرش اين قول مشكل است: «سيدحسين طباطبايي بروجردي  
ظهوري ممنوع است اگر ظاهر برخلاف نباشد، هرچنـد احتيـاط در   چنين «محمدرضا گلپايگاني: سيد  

 ».گرفتن از ولي است اذن
الي امرالتزويج و خصوصـياته مـن    ةلنسبالماليات و لكن لا رشد له با في رشيداً الشخص بالغاً اذا كان **

 الـولي  الـي اذن  الحاجـه  الماليات فـي  كونه كالسفيه في فالظاهرالامهار و نحو ذلك  ةكيفيو  ةجالزو تعيين
 ).177، ص29، ج1981ر.ك: نجفي،  ،در تأييد اين گفته/ نيز  619، ص5، ج1420(طباطبايي يزدي، 
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شـود كـه در    مي به شخصي گفتهاش  به معناي اصطلاحي »سفيه«از سوي ديگر .باشد مي
از يـك جهـت مـالي     كسي را كه صـرفاً  و نباشدنوع امور مالي از رشد كافي برخوردار 

  .نامند نمي »سفيه« شايستگي ندارد اصطلاحاً مهريهدر ميزان  مثلاً، خاص
پـذيرش توجيـه   ، گيـرد تواند مورد مناقشه قرار  مي برخلاف توجيه نخست كه كمتر

؛ ذومراتب و مشكك نـدانيم اخير متوقف بر اين است كه سفاهت در امور مالي را امري 
مالي خاص نيز به ممنوعيت مطلق شخص به لحاظ عدم رشد ، اين صورت غير درزيرا 

  .منجر خواهد شداش  مالياز تصرف در امور 
بر اين باور است كه پيش از او كسي متعرض اين مسئله كه سفيه در  طباطباييمحقق 

 صـاحب جـواهر  واقعيـت اينكـه   ؛ ولي نشده ،امر ازدواج همانند سفيه در امور مالي است
، روايت فضـلا  در مسئله ازدواج باكره رشيده و در شرح) 176، ص29ج، 1981، جفين(

معتبر دانسـته   ،در مورد ازدواج دختري كه نسبت به تعيين زوج رشيد نيسترا ولي  اذن
تا]،  ، [بيمكارم شيرازي/  288، ص2، ج1407، خويي( بعضي فقيهان، پس از سيد .است
ديـدگاه   به صـراحت  خود هاي در نوشته) 43ص، 7، ج1413، الدين زين / 724ـ723ص

نيز بيشتر در اين مسـئله   الوثقي ةعرو نويسان اند و از حاشيه هقرار داد تأييدايشان را مورد 
 خمينـي  امـام . دانستيادشده  فقيه ضمني تأييدرا نوعي آن  توان مي ندارند كهاي  حاشيه

سـتي قـول سـيد را در    در، نيز در حاشـيه خـود  ) 619، ص5، ج1420، طباطبايي يزدي(
 ـ ، ه در امر نكاحيسف فرضي كه برخـي   انـد.  بعيـد ندانسـته   ،ر باشـد غَمتصل بـه دوران ص

، ييكـه از سـو   نيـز ) 28ـ27، ص3، ج1416 ،سيستاني/  285، ص2، ج1414، روحاني(
و از سـوي  انـد   به سفيه در امور مالي نيافته ،بر الحاق سفيه در ازدواجاي  كننده قانعدليل 
 بـه اسـتيذان  ، از بـاب احتيـاط اسـتحبابي   ، نظر به اهميت خاص شارع براي نكاح ،ديگر

  اند. شدهقائل ازدواج  امر در خود ولي از ورذكشخص م

  بررسي و نقد دلايل نظريات .2
ادعاي اجمـاع يـا   ، از فقيهان اماميه متأخرانو  به دليل عدم طرح اين مسئله در ميان قدما

ادعايي گزاف و ) تبار و عدم اعتبار رشد در امر ازدواجاع( شهرت در هر دو سوي مسئله
حكم اين مسئله را استنباط  توان نمي از اين گذشته از آيات قرآن مجيد نيز. مردود است
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و  حجـر مراجعه به رواياتي است كه در ابـواب   ،براي يافتن پاسخ تنها راه ؛ بنابراينكرد
  .نكاح وارد شده است

ور، ايـن قسـمت از بحـث را بـه بررسـي و نقـد دلايلـي        گرفتن توضيح مـذك  با در نظر
  اند. كه طرفداران هريك از دو نظريه براي اثبات ادعاي خود مطرح كرده دهيم اختصاص مي

  بررسي و نقد نظريه عدم اعتبار رشد از نظر ازدواج .2ـ1
 ،داننـد  ي كه در عقد نكاح، رشد از نظر ازدواج را معتبـر نمـي  ياستدلال آن دسته از فقها

قاعـده تسـليط و روايـت    ، ثير سفاهت در امور غيرمالي بر حجرأگانه عدم ت دلايل سه بر
  .پردازيم نقد دلايل يادشده مي است كه در اين قسمت از بحث به بررسي ومبتني زراره 

  حجرمالي بر غير سفاهت در امور تأثيرعدم . 2ـ1ـ1
سـفه در امـور مـالي را از     تنهـا ) 460، ص14تـا]، ج  [بـي ، حكيم( مشهور، در فقه اماميه

حجـر  ي بـر  تـأثير مـالي  غير شناسند و معتقدنـد كـه سـفاهت در امـور     حجر مياسباب 
آن  و مشتقات» سفه« شده است كه فقيهان در تفسير واژه باعثچنين باوري  .گذارد نمي

ي عـدم رشـد مـالي    اسـفاهت را بـه معن ـ  ، كه در بعض روايات نكاح به كار رفته اسـت 
  .و رشيد مالي را در امر ازدواج و انتخاب همسر آزاد بدانند اند گرفته

فقيهـان اماميـه   هرچنـد   اين اسـت كـه   رسد مي به نظرمذكور پاسخي كه از استدلال 
ي عدم شايستگي شخص در نگهداري و اصلاح مال به كار بـرده  اسفه را به معن معمولاً

چنين ، مناسبت حكم و موضوع با توجه به قرينهاند؛ ولي  معرفي كرده حجرو از اسباب 
اين مطلب كـه سـفه در امـور غيرمـالي      .دحمل كرامور مالي  بر را بايد تفسيري از سفه

نـوعي  ، مـورد نـدارد  آن  شـخص در  محجوردانسـتن ي بـر  تـأثير  اينكهو يا  ستامعن بي
كه در ادامه اين مقالـه   »سفيه«تحليل نهايي از معناي . رسد مي مصادره به مطلوب به نظر

اين استدلال را روشن خواهد كـرد كـه بـراي جلـوگيري از      بودن مخدوش، د آمدخواه
  .يمكن مي از اشاره بدان در اينجا خودداري، تكرار

  قاعده تسليط .2ـ1ـ2
گونـه   بـدون هـيچ  ، در مقام اثبات عدم اعتبـار رشـد در امـر ازدواج    فقيهان اماميهبعضي 

تـوان ارائـه    مـي  تحليلي كه در اين بـاره  اند. توضيحي به عموم قاعده تسليط استناد كرده
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بـر خويشـتن ولايـت دارد و     هركس» طون علي انفسهماس مسلّالنّ« قاعده مطابق كرد اينكه
 اي قاعـده ، همانند قاعده سلطنت بر اموال اين قاعده ،زمام امور نيز به دست خود اوست

بـا ايـن تحليـل     .ستا كردهامضا نيز  بلكه، را رد نكردهتنها آن  نه عقلايي است كه شرع
ختياردار خود در امـر ازدواج اسـت و دليلـي كـه يـك چنـين       اخواه زن يا مرد هركس 

وجـود   ،ده و عموم قاعده را در فرض مسـئله تخصـيص زده باشـد   كراختياري را سلب 
  .)166ـ163، ص1415باره، ر.ك: مؤمن،  نيدر ا شتريب يآگاه يبرا/ نيز  همان( ندارد

عموميـت  ، در ارتباط با سفيه در امر ازدواج زيرا ؛روشن استپاسخ اين استدلال نيز 
كه در آينده ذكر خـواهيم كـرد    سنان بن عبدااللهقاعده تسليط به روايت فضلا و نيز روايت 

  .تخصيص خورده است

  روايت زراره .2ـ1ـ3
را در كتـاب  آن  شـيخ طوسـي  نقـل كـرده و    بـاقر  محمد امام از زرارهمطابق روايتي كه 

هرگاه زني اختياردار خـويش  «، آورده است) 438، ص7، ج1376، طوسي خشي( تهذيب
 شهادت بدهد و هرچه از اموال خـود ، دنكبرده آزاد ، بتواند خريد و فروش كند و باشد
خود با  ولي تواند بدون اذن مي و است اقدام و تصرف او جايز ،ببخشد خواهد مي را كه
  *....» ازدواج كند مايل استي كه هركس

مانند خريد و فروش و هبه كـه   ؛توانايي شخص براي انجام اموري اينكهبا توجه به 
، علاوه بر بلوغ و عقل مشروط به داشتن رشد مالي اسـت ، ر آمده استمذكووايت در ر

چنـين اسـتفاده   ] به ضميمه عدم فرق ميان زن و مرد و وحدت ملاك[ ورذكاز روايت م
رشد مالي و استقلال در امر نكاح  ميانكه ) 220، ص11جتا]،  ، [بيشبيري زنجاني( شده

در نتيجه مرد يا زني كه در امور مالي رشيد و در امـر ازدواج سـفيه    .ملازمه وجود دارد
  .خود ازدواج كند ولي تواند بدون اذن مي است

به لحاظ سـندي و دلالـي    زرارهتوان داد اينكه روايت  مي پاسخي كه به اين استدلال
  : باشد مي قابل مناقشه

                                                      
مرهـا  أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها مـا شـاءت، فـان    أمالكه  أةالمر اذا كانت« *

 ».ها ...ن شاءت بدون اذن وليأجايز تزوج 
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چند وي از متكلمان هر .است ميثمي عيلااسم بن علي، از جهت سندي ناقل اين روايت
قـدحي  تنهـا   نـه  بزرگ شيعه است و موقعيت والايي در ميان شـيعه داشـته و دربـاره او   

ولـي   ؛توان حكم به توثيق او داد از اين رو، ميبلكه مورد مدح نيز واقع شده و ، نرسيده
اينكه طبقه او با راويـان  ) 219ـ218ص، همان( سند اين روايت وارد شده بر كه اشكالي

، نقـل كـرده  را از وي  روايـت  اسماعيل بن علي كسي كه زيرا ؛اين روايت هماهنگ نيست
محـدث كـه    ميثمي عيلااسم بن عليدر حالي كه ، قمري است 210متوفاي  يحيي بن صفوان

 عيسـي  بـن  حمـاد ن آنهـا  تـري  رد كـه قـديمي  استادان متعددي دا، در روايات فقهي ما آمده
يعنـي  ـ مـتكلم    ميثمـي  عيلااسـم  بـن  علـي قمري است كه با شـاگرد   209يا  208متوفاي 
فاصله دارنـد و   يكديگردو طبقه با  كم دستپس خود اينها  اند؛ طبقه ـ هم  يحيي بن صفوان

مـتكلم   عيلاسـما  بـن  علـي از غيـر   محـدث  اسماعيل ميثمي بن عليرسد  مي در نتيجه به نظر
  :)219ص ،همان( براي حل اين مشكل دو احتمال داده شده است از اين رو، ؛باشد

 ـ     ممكـن اسـت   احتمال نخست:  تاشـتباهي در سـند روايـت رخ داده باشـد و رواي
بـه  ، شاگرد بـه اسـتاد  از باب اشتباه ، متكلم است عيلااسم بن عليكه شاگرد  مهزيار بن علي
مـورد وثـوق    مهزيـار  بـن  علـي متكلم نسبت داده شده است و چون  عيل ميثميااسم بن علي
  .پس روايت از نظر سند اشكالي ندارد، است

 ميثمـي  عيلااسـم  بـن  علي وهنَكه  داردديگري وجود  عيل ميثميااسم بن علي احتمال دوم:
او ناقل اين روايـت باشـد كـه در ايـن صـورت چـون وي        است و ممكن است متكلم

با وجود چنـين احتمـالي    وگيرد  مي ت از اين جنبه مورد مناقشه قراررواي، توثيقي ندارد
 .سند روايت تمام نخواهد بود

  : رسد مي مل به نظرأقابل تگوناگون از جهات  زرارهبه لحاظ دلالي نيز روايت 
در ازدواج ، باشد هزن در امور مالي رشيد هرگاهروايت اين باشد كه  منظوراگر  ،اولاً
، بالوجـدان مـردود اسـت   اي  چنـين ملازمـه  ، اسـت  هاست نيـز رشـيد  مالي غير كه امري

در امـر ازدواج رشـيد    هـركس توان پذيرفت كـه   نمي كه در جانب عكس نيزگونه  همان
  .باشد مي است داراي رشد مالي نيز

يابـد،  د در امر ازدواج اسـتقلال  زن بتوان اينكه براي كه چنانچه منظور اين باشد ،ثانياً
ازدواج نسـبت بـه    زيـرا  ؛تواند قابل قبول باشد نمي اين نيز، كند مي ترشد مالي او كفاي
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قراردادي است كه حتي به طور غيرمستقيم نيز به تصرف در اموال او ، برخلاف مرد، زن
نه اينكه مالي را از ، كند مي چه او با قبول علقه زوجيت مالي را دريافت پذيرد. پايان نمي

را در آن  دليل امري كه به ظاهر نبايد احتمال اعتبـار به چه  بر اين اساسدهد.  مي دست
  .شود مي به عنوان شرط آزادي او در ازدواج معرفي، ازدواج زن داد

بايـد بـه طريـق اولـي     ، رشد مالي در ازدواج زن نيز معتبر باشد فرض اينكهبر ، ثالثاً
ازدواج در مقايسه با تصرفات مـالي   آنكه چه ؛معتبر شمرده شود) ازدواج( ماليغير رشد

مـالي  غير اسـت در ازدواج كـه تصـرفي    چگونهپس ، از اهميت بيشتري برخوردار است
  ؟نيستمالي معتبر غير و رشدبوده رشد مالي معتبر ، است

توانـد مسـتند قابـل     نمـي زراره رسد روايت  مي ه نظرباين اشكالات  گرفتن با در نظر
داننـد   مـي  رشـد در امـور مـالي را كـافي     اني كـه صـرفاً  اعتمادي براي اثبات ادعاي كس

  .محسوب شود

  بررسي و نقد دلايل نظريه اعتبار رشد از نظر ازدواج .2ـ2
 ؛ش دليلي بر اثبات مدعاي خود اقامـه نكـرده اسـت   هاي در نوشته محقق طباطبايي هرچند

 : دكر باره ارائهيل زير را در اين توان دلا مي از مطالعه در عبارات فقيهان موافقولي 

 روايت فضلا .2ـ2ـ1

امـام محمـد   به سند حسن از حضرت  كلينيرا به سند صحيح و  روايت ناي شيخ صدوق
 كه مالك خويش است و سـفيه و مـولي  زني : «فرمايد مي حضرت كهاند  نقل كرده باقر

، 20ج، 1412، عـاملي  (حـرّ  *»ازدواج كنـد  ولـي  توانـد بـدون اذن   مـي ، باشد نمي عليها
حجـر  سـفاهت در امـور مـالي را از اسـباب      تنهاگروه از فقيهاني كه ) آن 268ـ267ص
ور خواه خبـر  ذكدر روايت م» غيرالسفيهه« كه كلمهاند  دانند با اين اشكال مواجه شده مي

 است و عطف» عليها مولي« يكي از مصاديق، باشد و خواه وصف براي آن» ةالمرا« براي
»ذكر  زيرا ؛وجود نداردآن  عام بر خاص است كه وجهي براي عطف، بر آن» عليها مولي

  .مقصود كافي استهمه عام براي تفهيم 
                                                      

 ».جايز ن تزويجها بغير وليأعليها  التي ملكت نفسها غيرالسفيهه و لا المولي أةالمر« *
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در توجيه عطف عام بـر خـاص    )126، ص7، ج1414، شهيد ثاني( الافهام مسالكدر 
 چـون  عليهـا در روايـت ايـن اسـت كـه      سفيهه و مولي ميانچنين آمده كه فايده جمع 

ممكـن  ؛ بنـابراين  اوسـت  امور مـالي مربوط به  صرفاً و يه عموميت نداشتهولايت بر سف
عمل  مستقلاً مالي استغير كه امري در انتخاب همسر تواند مي ويشود كه توهم است 
كسـي تصـور    ،پس خاص به طور جداگانه ذكر شده تا به مناسبت حكم و موضوع .كند

  .نكند كه سفاهت در امور مالي مانع از استقلال در ازدواج نيست
و  شـهيد ثـاني   ) بـرخلاف 206، ص11جتـا]،   ، [بـي شـبيري زنجـاني  ( فقيهان بعضي
معتقدند كـه  ، اشكال عطف عام بر خاص را ناشي از يك مسامحه دانسته اساساً، ديگران

عطف خـاص  ، عطفي كه در اينجا به وقوع پيوسته، اند برخلاف آنچه برخي تصور كرده
دليل فقدان رشد مالي تحت ولايت  از كساني است كه به سفيه زيرا گرچه ؛بر عام است

بلكه نقيض ، »سفيهه« و» عليها مولي« در اينجا نه عليه معطوفولي معطوف و ؛ قرار دارد
چـون  انـد،   شـده باشد كه بر هم عطف  مي» فيههالسلا« و» عليها موليلا ال« يعني، اين دو

عطـف خـاص بـر عـام     ، عطف اين دو و اخص است، اعم و نقيض اعم، نقيض اخص
و مملوك يا صغير  نباشدسفيه ، ممكن است شخص زيرا ؛است كه اشكالي در پي ندارد

  .نيز لازم خواهد بود» عليها مولياللا« ذكر، »غيرالسفيهه« علاوه بر ذكر بنابراين ؛باشد
در فقه، به جز صغار، مجـانين و سـفيهان، بردگـان نيـز تحـت      اينكه  اما به لحاظ

عطف مذكور در ، رذكورسد كه برخلاف ديدگاه فقيه م ميولايت قرار دارند، به نظر 
زيرا نقيض سفيه، رشيد و نقيض مولي عليه، اهـل   باشد؛روايت عطف عام بر خاص 

اعـم از آن   ،اهل در مقايسـه بـا رشـيد   ، فوق نكتهاست و روشن است كه با توجه به 
در حالي  زيرا هركسي كه اهليت دارد، رشيد و از ولايت ديگران بيرون است، ؛است

در نتيجه اشكال عطـف عـام    نيست كه هر كه رشيد است اهل نيز باشد. گونه كه اين
بر خاص همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و به دليل قـبح چنـين عطفـي بايـد     

  را توجيه كرد.  آن
فيهه « اين در فرضي است كـه دو واژه   تفسـير عبـارت  » لا المـولي عليهـا  « و» غيرالسـ

دو بـه منزلـه صـفت بـراي چنـان زنـي باشـد        آن  اگر؛ ولي باشد» لكت نفسهاتي مالّ ةالمرا«
 )422، ص4، ج1413ميرزاي قمي،  / 126، ص7، جتا] گونه كه بعضي (شهيد ثاني، [بي همان
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 احتمـالاً » التي ملكـت نفسـها   ةالمرا« از فقره مقصوددر اين صورت اند  را محتمل دانستهآن 
اختيـاردار   غـلام وكنيـز  در فقه ؛ زيرا نباشديا زني است كه در قيد رقيت ديگري » حره«

و اين مطلب كـه رشـد، صـفت شـخص بـالغ و      با لحاظ اين احتمال  وخود نيستند 
 لـت در ايـن حا چـون  د. شو تر مي اشكال وارد بر عطف در روايت جديعاقل است، 

»فيهه«تعبير ديگري از » عليها  لاالموليت و در نتيجـه عطـف ايـن دو بـر     اس» غيرالس
مگر اينكه كسي ادعا كند كـه حالـت رشـد در     يكديگر عطف متساويين خواهد شد.

صغير نيز متصور است كه در اين صورت عطف از نوع عطف عام بر خاص خواهـد  
؛ بود. چه بسا بر ادعاي مذكور هر رشيدي اهل نيست (چون ممكن است صـغير باشـد)  

  ولي هر اهلي رشيد است.
، 29، ج1981، نجفـي ( صاحب جـواهر يد به دليل رهايي از اين اشكالات است كه شا
وي بر اين باور اسـت   .به تفسير ديگري از روايت فضلا دست زده است) 177ـ176ص

در ايـن  ؛ ولـي  به حسب معمول به معنـاي فقـدان رشـد مـالي اسـت      گرچه كه سفاهت
 ارتباطي با مال ندارد و توجه عمده در ذاتاًازدواج  اينكهنظر به وبا  به قرينه مقام، روايت

عبارت از عدم برخورداري از رشد كافي ، از سفاهت ، مقصودبه انتخاب همسر استآن 
  .براي انتخاب همسر است

 رشـد داشـته باشـد و   ، كسي است كـه در انتخـاب همسـر   » غيرالسفيهه«، با اين بيان
»عليها غيرمولي «اگر بـه معنـاي   زيرا ؛استآن  عليها در مال و اشباه غيرمولي » غيرمـولي 

، در پايـان روايـت  » جـايز  ولـي  تزويجهـا بغيـر  « حمـل ، باشد» عليها حتي در باب نكاح
توضيح واضحات و شبيه به ضرورت به شـرط محمـول خواهـد شـد و بـدين ترتيـب       

  .وارد نخواهد بودآن  اضطراب متندرباره اشكال وارد بر روايت مورد بحث 
، شـبيري زنجـاني  /  247، ص2، ج1407، خـويي ( هان معاصرگفتني است برخي فقي

همـين برداشـت را از روايـت     ،صاحب جواهرنيز هماهنگ با ) 87ـ86، ص12جتا]،  [بي
، در ارتباط با عقد نكاح وارد شـده اسـت   رذكوبا لحاظ اينكه روايت م ؛ زيرادارند فضلا

معتقدند  بر اين اساس و اشدكه در امر ازدواج سفيه باند  را زني دانستهآن  قدر متيقن در
توانـد   ، نميبرخوردار نيست تشخيص مصالح خود در انتخاب همسر از رشد درزني كه 
  .آزادانه تصميم بگيرد خود ازدواجدرباره 
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روايت فضلا مربـوط بـه زن سـفيه    هرچند  ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه
نكـاح مـرد    زن و مرد سفيه بايد حكم به عدم نفـوذ  ميانبا قطع به عدم فرق ولي  ؛است

  ).287، ص2، ج1407، خويي( دكرسفيه در ازدواج نيز 

  قياس قطعي .2ـ2ـ2
به طور قطعي معلوم و وجود آن در فرع نيز به طور قطعي محـرز   ،هرگاه علت حكم اصل

در  هرچنـد  .نامنـد  مـي  »قياس قطعـي « گردد. اين را فرع در حكم به اصل ملحق مي ،باشد
ولـي   ؛ترديـدهايي وجـود دارد   ،يابي قطعي به علـت حكـم و مـلاك تشـريع     امكان دست

  از حجيت و اعتبار برخوردار خواهد بود.، ترديد اگر قياس قطعي شكل بگيرد بي
  توان از مصاديق قياس قطعي برشمرد. نيز قياس اولويت را مي خصوصيت و يالغا قياس با

پردازيم كـه برخـي فقيهـان اماميـه كـه سـفيه در        مي با اين مقدمه به بيان اين مطلب
را از روي اعتقاد و يا از باب مماشات و همراهي با معتقدان به عدم اعتبار  لاروايت فض

بـه ايـن    ،قطعـي  از راه قياس، اند ي سفيه در امور مالي گرفتهارشد از نظر ازدواج به معن
نيز همانند سفيه در امـور مـالي   سفيه در امر ازدواج ، كه از ديدگاه شرعاند  نتيجه رسيده

  .استقلالي در ازدواج ندارد

  خصوصيت يقياس با الغا. 2ـ2ـ2ـ1
تـوان   مي، كه گفته شد مورد قبول قرار نگيرد گونه چنانچه استدلال به روايت فضلا آن

حكـم آن را بـه سـفاهت غيرمـالي نيـز      ، خصوصيت از سفاهت در امور مالي يبا الغا
جـايز   بـدون اجـازه ولـي    ،دگاه شرع، تصرفات مـالي سـفيه  چه اگر از دي ؛توسعه داد

انتخـاب  بـاره  شخصي را كه نسبت به تشخيص مصالح خـود در ، چگونه است، نيست
شناسـد   گـذارد و او را اختيـاردار خـويش در ازدواج مـي     همسر رشد نـدارد آزاد مـي  

  .)86، ص12جتا]،  (شبيري زنجاني، [بي

  قياس اولويت .2ـ2ـ2ـ2
در مقـام  ) 340ـ ـ339، ص1409، مكـارم شـيرازي  ( الوثقي ةعرونويسان بر  بعضي حاشيه

حكـم  به نظر ايشـان،   اند. راه قياس اولويت را در پيش گرفته، ديدگاه مرحوم سيد تأييد
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 ايـن عـده   .تعبدي ينه امر، عقلايي است كه به امضاي شرع رسيده است امري، ولايت
محـدود  را به سفاهت در امور مـالي  ده يادش در ادامه از گفته جمعي از فقيهان كه حكم

بلكه ثبوت ولايت ، ملاك حكم در هر دو مورد يكسان ؛ زيرااند شده زده شگفت ،اند كرده
در مورد سفاهت در نكاح در مقايسه با سفاهت در امور مالي بـه دليـل قـوت مـلاك از     

 رسـش به طـرح ايـن پ   يبا ذكر مثاليادشده  سپس فقيه .اولويت بيشتري برخوردار است
پردازد كه اگر دختر يا پسر پانزده ساله بخواهد با مرد يا زن هفتـاد سـاله كـه از نظـر      مي

عرفي كفو يكديگر نيستند و به طور قطع و مشخص از جهات متعدد خـلاف مصـلحت   
  ؟كند مي آيا فقيهي حكم به لزوم چنين عقدي، باشد ازدواج كند مي آنها

  سنان بن روايت عبداالله .2ـ2ـ3
و  وداگـر كسـي بـالغ ش ـ   «: نقل شده اسـت  امام صادق از سنان بن عبدااللهذيل روايت  در

، دنكيز است كه در امور خويش تصرف جا، به ثبت برسد] در نامه اعمالش[ كارهاي او
  .)412، ص18ج، 1412، عاملي (حرّ *»سفيه يا ضعيف باشد اينكهمگر 

روايت  در» امر« اطلاق كلمه با استناد به) 288، ص2، ج1407، خويي( برخي فقيهان
نكاح كسي را كه در اين مـورد سـفيه اسـت    ، شود مي مالي نيزغير كه شامل امور ورمذك

 ي بـر روايـت فضـلا   تأييدرا به عنوان  سنان بن عبد االلهروايت ، دانسته ولي موقوف بر اذن
  **.سفيه در ازدواج است ،آن منظور از سفيه در ايشاندانند كه به عقيده  مي

 مقصـود بايد اين نكته را اضافه كرد كه مذكور رسد كه در تكميل استدلال  مي نظر به
غيـر   اعم از سفيه در امور مـالي و ، موضوع به تناسب حكم و، در ذيل روايت »سفيه«از 

؛ باشـد  مي تصرف در هر موردي وجود رشد در همان مورد مالي است و در نتيجه لازمه
كه منكر اطلاق كلمه ) 461، ص14تا]، ج ، [بيحكيم(انيدسته از فقيهآن  اين ديدگاهبربنا

                                                      
قـال:   .»شدهأحتي يبلغ : «قال ؟»مرهأاليتيم متي يجوز  نا حاضر ـ عن أو  له ابيأس: «قال عبداالله بيأ عن *

كثـر و  أو أقـل  أو أ ةسـن  ةثمـان عشـر    ابـن  قـد يكـون الغـلام   «قلت: : قال» احتلامه: «قال ؟»شدهأو ما «
 .»و ضعيفاًأ ن يكون سفيهاًأمره الا أالشيء جاز عليه  اذا بلغ و كتب عليه: «قال». يحتلم لم
ي كسـي  ارشد در باب نكاح را به معن ـ ،عمليه خود هاي لهاست برخي فقيهان معاصر در رسا گفتني **

لي و غيرمالي مصالح ما، اند كه اطلاق عبارت آنان دهد تعريف كرده كه مصلحت خود را تشخيص مي
 ).473، ص1414صافي گلپايگاني، /  458ـ457، ص1413منتظري، (گيرد  مي(ازدواج) را دربر
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، داننـد  مـي  را ناظر به خصوص سفيه در امـور مـالي  ، آن در روايت يادشده بوده »سفيه«
  .رسد نمي قابل قبول به نظر

 تحليل نهايي .3

به اعتقاد نگارنده در اين مسئله بايد هماهنگ با كساني بود كـه رشـد در امـر ازدواج را    
نفوذ نكاح را موقـوف  ، استقلال زن و مرد در نكاح معتبر شمرده و بدون وجود آنبراي 
  .نددان مي ولي به اذن

براي تقويت ديدگاه فوق نـاگزير از  شد، بدان اشاره تر  قطع نظر از دلايلي كه پيش
اند در اصل بـه معنـاي    گفته لغويينكه  گونه آن» سفه«ذكر اين توضيح هستيم كه واژه 

 »سـفيه « تـه را في است و از اين رو، عرب، زمام سبك و جامه سسـت با ت و سبكخفّ
ي، جهل، بينش كم نسبت به سـودها و  أاين واژه به معناي سستي ر نامد؛ ولي غالباً مي

خردي، سبك مغزي، ناپختگي نسبت به امـور دنيـوي و اخـروي بـه كـار       كم ها، زيان
/  2234، ص6، ج1407/ جـوهري،   498ـ ـ497، ص13، ج1405منظـور،    رد (ابـن ب مي

صفت و حالت كسي است  »سفه«در اصطلاح فقهي، ). 200ـ199، ص1412عسكري، 
كـه امـوال    اي بـه گونـه   ؛اش خردمندانه نيست كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي

خويش را در غيراغراض صحيح صرف و در معاملاتش به سـود و زيـان و نيرنـگ و    
 ـ    ـ/ علامـه   353، ص2ج ،1409، يفريب توجه نـدارد (محقـق حلّ ، 2، ج1413، يحلّ

)؛ ولي بايد ديد آيا 15، ص2، ج1409خميني،  / 112صتا]،  سبزواري، [بي / 137ص
در  ،در متون شرعي اعـم از آيـات قـرآن مجيـد و روايـات     مشتقات آن و » سفه« واژه

  همان معناي اصطلاحي به كار رفته است يا خير؟
سازد كـه بـرخلاف    مي به عمل آمده در آيات و روايات به خوبي روشن هاي بررسي

بـه  ، هرچند همان معناي لغوي است متون شرعي در »سفه« از ، مقصودآنچه تصور شده
  .تفاوت وجود دارد، لحاظ مصداق سفاهت

توانـد ادعـاي    مـي  آيـد  مي هايي از آيات و روايات كه به تفكيك در اينجا ذكر نمونه
  : كند  يدتأيرا مذكور 
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 : سفه به معناي ناپختگي و جهل در امور مالي ،اول
 ـ  )الف قُولـُوا لَهو موهاكسا ويهف مقُوهزارياماً وق لَكم لَ اللَّهعي جالَّت الَكموَأم اءفَهلاَ تُؤْتُوا السو م

  ).5: نساء( *قَولاً معرُوفاً
فإَِن كانَ الَّذي علَيـه الحْـقُّ    ... اجََلٍ مسمى فَاكتُبوه  ذاَ تَداينْتُم بِدينٍ إِلَىيا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِ) ب

  .)282: بقره( **هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ ... سفيهاً أَو ضَعيفاً أَو لاَ يستَطيع أَن يملَ
، در آيـه دوم » ديـن « و قرينـه در آيـه نخسـت   » اموالكم« قرينه بهمذكور، در دو آيه 

  .يعني سفاهت و ناپختگي در امور مالي به كار رفته است ؛به معناي اصطلاحي آن »سفه«
  ): اعم از دنيوي و اخروي( ماليغير در امور خردي كمسفه به معناي  ،دوم
  ).66: اعراف( ***...قَالَ المْلأَُ الَّذينَ كفرَُوا من قَومه إنَِّا لَنرَاَك في سفَاهةٍ ) الف
  ).67: اعراف( ****...قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ) ب
  .)140: انعام( *****... قَد خَسرَ الَّذينَ قَتَلُوا أَولاَدهم سفَهاً بِغَيرِ علْمٍ) ج
فَهاء ولكـن    وإِذاَ قيلَ لَهم آمنُوا كما آمنَ النَّاس قَالُوا أنَُؤمْنُ كما آمنَ ال) د سفَهاء ألاََ إنَِّهم هـم السـ

  .)13: بقره( ******لاَيعلمَونَ
  ).142: بقره( *******... هاسيقُولُ السفَهاء منَ النَّاسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كانُوا علَي)   ه
ا      ) و فَهاء منَّـ ا فَعـلَ السـ  ********...قَالَ رب لَو شئتْ أَهلَكتَهم من قَبلُ وإِياي أَتُهلكنـَا بمِـ

  .)155: اعراف(
                                                      

 . اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده به دست سفيهان نسپاريد ... *
را بنويسيد ...  داري به يكديگر پيدا كرديد، آن ايد! هنگامي كه بدهي مدت اي كساني كه ايمان آورده **

سفيه يا (از نظر عقل) ضـعيف (و مجنـون) اسـت يـا (بـه خـاطر       ست، و اگر كسي كه حق بر ذمه او
 . او (به جاي او) با رعايت عدالت، املا كند ... كردن ندارد، بايد ولي بودن) توانايي بر املا لال
 ».بينيم ... زي) مي(ناداني و سبك مغ ما تو را در سفاهت«گفتند:   اشراف كافر قوم او ***

 ».گونه سفاهتي در من نيست اي قوم من! هيچ«گفت:  ****
 . شدند ... گرفتار خسران ،خردي و ناداني كشتند به يقين آنها كه فرزندان خود را از روي كم *****

آيـا  «گوينـد:   مـي  ،»همانند (ساير) مـردم ايمـان بياوريـد   «شود  و هنگامي كه به آنها گفته مي ******
 .»دانند ولي نمي ،ندا همچون ابلهان ايمان بياوريم؟! بدانيد اينها همان ابلهان

 اي كه بـر آن  مسلمانان] را از قبله چه چيز آنها [=«گويند:  مغزان از مردم مي به زودي سبك *******
 ؟!»بازگردانيد ،بودند

آنها و مرا پيش از اين نيز هلاك كني. آيا  توانستي خواستي، مي پروردگارا! اگر مي«: گفت ********
 ؟»كني اند (مجازات و) هلاك مي ما را به آنچه سفيهانمان انجام داده
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  .)130: بقره( *...ومن يرْغبَ عن ملَّةِ إبِراَهيم إِلَّا من سفه نفَْسه ) ز
  ).4: جن( **... وأنََّه كانَ يقُولُ سفيهنَا علَى اللَّه شَطَطاً )ح
 ةغريبتان كلمه حكم من سـفيه فاقبلوهـا و كلم ـ   االله عن آبائه عن رسول عبداالله عن ابي )ط

  .)34، صتا] ، [بيشيخ صدوق( ***سفه من حكيم فاغفروها
، 1404(شـيخ صـدوق،    ****»الخمـر  سفيه اسفه من شـارب  اي  و«: قال ابوجعفر) ي

  ).226، ص4ج
سـفاهت  تنهـا   نه اين مطلب است كه بيانگرمذكور دقت در مجموع آيات و روايات 

تـوان گفـت اسـتعمال     مي بلكه، سفاهت در امور مالي نيست منحصر به در متون شرعي
مالي بيشتر است و اين مناسبت حكم و موضوع و وجود قرائن غير اين واژه در سفاهت

ناپختگي خردي،  ، كمگوينده از اين كلمه مقصودسازد  مي ورد است كه مشخصدر هر م
  .اعم از دنيوي و اخروي، ماليغير يااست  و جهالت در امور مالي

در روايت فضـلا   »سفيه«از  مقصودشود كه  مي معلوم مذكورمطالب  گرفتنبا در نظر
سـفاهت در امـر ازدواج   ، مـالي اسـت  غير يعني ازدواج كه امري؛ به مناسبت موضوع آن

نيز به دليـل   سنان بن عبدااللهدر روايت  .ي عدم رشد در امور ماليانه سفاهت به معن ،است
شود كه بـر   مي ماليغير سفاهت شامل امور مالي ومذكور، در روايت  »امر«اطلاق كلمه 
  .تواند مانع از تصرفات شخص در امور خويش شود مي حسب مورد

  ر ازدواجطرق احراز رشد در ام .4
 تأييـد و پيروان او با موازين عقلـي و شـرعي قابـل     الوثقيةعروديدگاه نويسنده  هرچند
تـوان   مـي  شود اينكه با چه مـلاك و معيـاري   مي پرسشي كه در اينجا مطرحولي  ؛است

  ؟وجود رشد در امر ازدواج را احراز كرد

                                                      
 شود؟ گردان مي روي چه كسي از آيين ابراهيم ،زند خردي و جهالت مي جز كسي كه خود را به كم *

 .گفت سفيه ما درباره خداوند سخنان ناروا مياينكه و  **
آميز از سفيه كه آن را بپذيريد و سـخن سـفيهانه از شـخص     سخن حكمت: عجيب است دو چيز ***

 .حكيم كه به خاطر آن وي را ملامت نكنيد
 ؟تر از شارب الخمر است سفيه و كدام سفيه ****
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ن أدر حـد و ش ـ  در فقه، رشد مالي در مردان از طريق امتحان آنها با معاملاتي كه
كـردن او در امـوري همچـون     با آزمايش، د و در ارتباط با زنانشو معلوم ميست آنها

عدم تبذير و اسراف، توانايي او در ريسندگي و خياطي و هرچيزي كه مناسب شـأن  
، 1426، شـهيد ثـاني   / 353ص، 20ج، 1407شـود (بحرانـي،    ايشان است آشكار مـي 

  ).401ـ400، 2ج
و همچنـين   شـخص خـانوادگي   و رشد مـالي بايـد موقعيـت شـغلي    البته در آزمون 

خانواده به چـه امـري   آن  است واي  فرد از چه خانواده و اينكه تصرفات ويچگونگي 
درباره كه  در حالي)، 400، ص2، ج1426، شهيد ثاني( مورد توجه قرارگيرد اشتغال دارد

  .حثي نشده استدر فقه ب ،مالي از جمله ازدواجغير اثبات رشد در امورراه 
كـه در   *،عمومي ديوان عالي كشور هيئتدر حقوق ايران مطابق راي وحدت رويه 

آن  2و تبصـره  ) 6/10/1361اصـلاحي  ( قانون مـدني  1210 مادهمقام حل تعارض ميان 
رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل ، كه به عنوان يك قاعده 1210 ، مادهصادر شده است

ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور ، را محتاج اثبات دانسته آن رشد قرار داده و خلاف
مرقـوم   مـاده  2مگر در مورد امور مـالي كـه بـه حكـم تبصـره      ، باشد مي مربوط به خود

رسيدگي به سن بلوغ را اماره ، عمومي هيئت، به عبارت ديگر ؛مستلزم اثبات رشد است
  .اعلام كرده استمالي غير اشخاص در كليه امور شدن قانوني بر رشيد

ور را ذكهرچند راي مذكور مشكل مراجعه اشخاص به محاكم براي احراز رشد م
پسـر پـانزده    دارد كه مثلاًبه دنبال ولي اين نتيجه غيرمنطقي و نامعقول را  ؛دهكرحل 

ساله بتواند در ارتباط با انتخاب همسر و تشـكيل خـانواده كـه اهميـت آن كمتـر از      
توانـد او را در   امـري كـه مـي   ، ور مسـتقل تصـميم بگيـرد   تصرفات مالي نيست به ط

گاه حتي زنـدگي نزديكـانش   ، معرض خطرهاي گوناگون جسمي و روحي قرار داده
  را نيز تحت تأثير قرار دهد.

و ضوابطي كه به كمك آنها بتوان رشد در امر  ها ملاكواقعيت اين است كه ارائه 
تواند نظريه برگزيده را در عمل با  ازدواج را كشف كرد دشوار است و همين امر مي

                                                      
 .3/10/1364مورخ  30ي شماره أر *
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ن و يگـرفتن از مجمـوع قـرا    رسد با كمك مشكل مواجه سازد. با اين حال به نظر مي
رشـيدبودن را لازمـه ازدواج دختـر و پسـر احـراز كـرد كـه        تـوان   شواهد ميبرخي 
، هــدف و ارزش نتــايج ازدواج، داشــتن قــدرت ازدواج يادرك معنــانــد از:  عبــارت

ي جا تلقين نابه ازتأثيرناپذيري ، گيري داشتن اراده و قوه تصميم تشخيص و انتخاب،
عي و )، درك صحيح از موقعيـت فـردي و اجتمـا   102، ص1372(مطهري،  اطرافيان

گـرفتن مـوارد    انجام امور مهم با فكر و مشورت و نه از روي احساسات. بـا در نظـر  
و اجازه دهد تـا بـه طـور    تواند رشد فرد در ازدواج را احراز و به ا دادگاه ميمذكور 

بـر مراتـب    تصميم بگيرد؛ ولي اشكال كار در اين اسـت كـه بنـا    بارهمستقل در اين 
چيزي ، دادگاه كسي را رشيد بداند اينكهكس در ازدواج آزاد نباشد، مگر  چهيمذكور 

  .يافتبراي حل آن  مناسب كه به لحاظ قانوني بايد راهكاري

  نتيجه
، زن و مرد براي استقلال آنها در ازدواج معتبر باشـد يـا نـه   رشد مالي  اينكهقطع نظر از 

اين  غير در، به درجه رشد رسيده باشند مالي استغير بايد در ارتباط با ازدواج كه امري
احـراز رشـد در    اينكـه با توجه بـه  ؛ ولي م لازم خواهد بوديا قي ولي صورت استيذان از

در مسـير   ي راهـاي  رياتوانـد دشـو   مـي  امر باشد و اين مي با دادگاه چنين موردي اصولاً
رسـيدن بـه سـن     گـذار قانون پيشنهاد نگارنده اين است كـه ، دنكازدواج اشخاص ايجاد 

روشـن اسـت كـه بـه دليـل       .كندتعيين  امر ازدواجبه عنوان اماره رشد در  مشخصي را
، وجـود خواهـد داشـت    سـنّ آن  امكان اثبات رشد پيش از رسيدن بـه ، اماره بودن نسبي

بر عهـده كسـي خواهـد    آن  اثبات و است پذير امكانعدم رشد نيز  اثباتهمان طور كه 
  .كندرا ادعا آن  بود كه

قانون مدني كه در اصـلاحات   1042 مادهمتن  به جاي شود مي پيشنهاد بر اين اساس
  : متن زير جايگزين شود، حذف گرديد 1361سال 
  ».تا بتوانند در اين باره مستقلاً تصميم بگيرند در امر ازدواج رشيد باشند زن و مرد بايد«
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